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 در بازار غيرقانونى مواد مخدر، گاهى يك 
نام خيابانى مى تواند واقعيتى بسيار پيچيده تر 
و خطرناك تر از آنچه در نگاه نخست به ذهن 
مى رسد، در خود پنهان كرده باشد. «سورچه» 
يكى از همين نام هاست؛ نامى كه ممكن است 
براى بخشى از جامعه ناشناخته باشد، اما در 
ادبيات مصرف و توزيع غيرقانونى مواد مخدر، 
به فرآورده اى اطلاق شده كه بررسى علمى 
نمونه هاى آن، ارتباط مستقيمش با مواد افيونى 
اهميت  مى دهد.  نشان  را  هروئين  به ويژه  و 
موضوع در اين است كه سورچه را نمى توان 
صرفاً يك ماده شيميايى مشخص با تركيب 

ثابت دانست.
 آنچه در بازار با اين نام عرضه مى شود ممكن 
مؤثره  مواد  ميزان  و  تركيبات  نظر  از  است 
متفاوت باشد و همين بى ثباتى، خطر آن را 
ديدگاه  مى دهد.  افزايش  براى مصرف كننده 
با  نيز  سورچه  درباره  بررسى  مورد  علمى 
رويكرد توكسيكولوژيك به سراغ همين مسئله 
رفته و با بررسى آزمايشگاهى نمونه ها، وجود 
تركيبات مختلفى را گزارش كرده است؛ در 
يكى از نمونه هاى مورد مطالعه، ٧٠ درصد 
هروئين به همراه كافئين گزارش شده و در 
نمونه هاى ديگر نيز تركيباتى از خانواده مواد 
افيونى و دارويى از جمله بوپرنورفين، متادون، 
مورفين و تركيبات ديگرى شناسايى شده اند. 
بنابراين نخستين واقعيت درباره سورچه اين 
است كه با يك «نام خيابانى» مواجهيم، نه 
استاندارد  داراى  و  خالص  ماده  يك  الزاماً 
ساخت و توليد. اين تفاوت ميان نام خيابانى 
و ماهيت واقعى ماده، از منظر سلامت عمومى 
قانونى  بازار  در  دارد.  زيادى  بسيار  اهميت 
دارو، بيمار مى داند با چه ماده اى، چه مقدار 
استانداردى مواجه است؛  مؤثره و چه  ماده 
اما در بازار غيرقانونى، چنين تضمينى وجود 
ندارد. ممكن است ماده اى كه تحت عنوان 
نمونه  يك  در  مى شود،  خريدارى  سورچه 
حاوى مقدار قابل توجهى هروئين باشد و در 
نمونه اى ديگر تركيبات متفاوتى داشته باشد. 

رنگ،  ظاهر،  نام،  به  اعتماد  دليل،  همين  به 
شكل يا ادعاى فروشنده درباره تركيب ماده، 
نمى تواند جايگزين آزمايشگاه شود. از همين 
جا مى توان فهميد كه چرا سورچه از منظر 
پزشكى و حقوقى، پديده اى مهم است: يك 
عنوان خيابانى مى تواند طيف متفاوتى از مواد 
ممنوعه و دارويى را در خود جاى دهد و 
در نتيجه، هم آثار جسمى آن و هم وضعيت 
حقوقى آن بايد بر اساس تركيب واقعى نمونه 
بررسى شود. لذا در رويه قضايى در جرايم 
مواد مخدر، تكيه بر كار آزمايشگاهى داراى 

اهميت ويژه است.

 قرار نظارت قضایی و منع اشتغال وکلا و کارشناسان رسمی 
تحلیل بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

 با نگرش بر نظريه مشورتى قوه قضاييه و دستور مديركل نظارت بر وكلا و كارشناسان رسمى

 پيمان حاج محمود عطار -  جواددرويشوند 

نهادهاى نوين قانون  از  قرارنظارت قضايى يكــى 
آيين دادرســى كيفرى اســت كه با هدف ايجاد 
نظارت مؤثر بر رفتارمتهم ودر عين حال جلوگيرى 
از توسل بى ضابطه به بازداشت و محدوديت هاى 
شديدترپيش بينى شده است. يكى ازمصاديق اين 
قرار، به موجب بند «پ» مــاده ٢٤٧ قانون آيين 
دادرسى كيفرى، «منع اشتغال به فعاليت هاى مرتبط 
با جرم ارتكابى» است. درسال هاى اخير، درمواردى 
اين مقرره به گونه اى تفسير و اجرا شده كه نتيجه 
آن، منع كلى وكيل يا كارشناس رسمى ازاشتغال به 
حرفه خود بوده اســت. اين رويكردپرسش مهمى 
را مطــرح مى كند: آيا بند «پ» مــاده ٢٤٧ اختيار 
يا تعطيل موقت حرفه وكالت يا كارشناسى  تعليق 
را به مقام قضايى مى دهد يا صرفاً اجازه منع متهم 
از انجام فعاليــت حرفه اى مرتبط با جرم ارتكابى را 

فراهم مى كند؟
مورخ   ٢٠٢٩/٩٩/٧ شــماره  مشــورتى  نظريــه 
١٢/٠٥/١٤٠٠ اداره كل حقوقى قوه قضاييه، با استناد 
به اصل ٢٢ قانون اساسى و مواد ٤ و ١١٤ قانون آيين 
دادرسى كيفرى، ميان «منع از فعاليت مرتبط با جرم» 
و «تعليق يا انفصال از شــغل» تفكيك كرده است. 
در همين راســتا دستور مديركل نظارت بر وكلا و 
كارشناسان رسمى نيز براين برداشت تأكيد كرده 
است كه قرارنظارت قضايى نبايد به منع كلى وكيل 
يا كارشناس رسمى از حرفه منجر شود. اين مقاله 
با تحليل ماده ٢٤٧ قانون آيين دادرســى كيفرى 
اخيرالصدوربه  و بخشنامه  نظريه مشورتى  ومبانى 
بررســى حدود اختيار مقام قضايى، اصل تناسب، 
محدوديت هاى  بــودن  قانونى  اصل  برائت،  اصل 
شــغلى و مرز ميان قرار نظارت قضايى و مجازات 

انتظامى مى پردازد.
 متن كامل  گزارش در صفحه٢

  ادامه سرمقاله در صفحه٣

تبعات جسمی،
 �وانی و الزامات قانونی 
\ğرامون مخدر سورچه

  صفحه٤
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دادرسى  آيين  قانون  نوين  نهادهاى  از  يكى  قضايى  قرارنظارت 
كيفرى است كه با هدف ايجاد نظارت مؤثر بر رفتارمتهم ودر عين 
حال جلوگيرى از توسل بى ضابطه به بازداشت و محدوديت هاى 
شديدترپيش بينى شده است. يكى ازمصاديق اين قرار، به موجب 
بند «پ» ماده ٢٤٧ قانون آيين دادرسى كيفرى، «منع اشتغال 
به فعاليت هاى مرتبط با جرم ارتكابى» است. درسال هاى اخير، 
درمواردى اين مقرره به گونه اى تفسير و اجرا شده كه نتيجه آن، 
منع كلى وكيل يا كارشناس رسمى ازاشتغال به حرفه خود بوده 
است. اين رويكردپرسش مهمى را مطرح مى كند: آيا بند «پ» ماده 
٢٤٧ اختيار تعليق يا تعطيل موقت حرفه وكالت يا كارشناسى را 
به مقام قضايى مى دهد يا صرفاً اجازه منع متهم از انجام فعاليت 

حرفه اى مرتبط با جرم ارتكابى را فراهم مى كند؟
نظريه مشورتى شماره ٧/٩٩/٢٠٢٩ مورخ ١٤٠٠/٠٥/١٢ اداره كل 
حقوقى قوه قضاييه، با استناد به اصل ٢٢ قانون اساسى و مواد ٤ و 
١١٤ قانون آيين دادرسى كيفرى، ميان «منع از فعاليت مرتبط با 
جرم» و «تعليق يا انفصال از شغل» تفكيك كرده است. در همين 
راستا دستور مديركل نظارت بر وكلا و كارشناسان رسمى نيز براين 
برداشت تأكيد كرده است كه قرارنظارت قضايى نبايد به منع كلى 
وكيل يا كارشناس رسمى از حرفه منجر شود. اين مقاله با تحليل 
ماده ٢٤٧ قانون آيين دادرسى كيفرى ومبانى نظريه مشورتى و 
بخشنامه اخيرالصدوربه بررسى حدود اختيار مقام قضايى، اصل 
تناسب، اصل برائت، اصل قانونى بودن محدوديت هاى شغلى و مرز 

ميان قرار نظارت قضايى و مجازات انتظامى مى پردازد.

مقدمه:
فعاليت  يك  صرفاً  رسمى  كارشناسى  و  وكالت  حرفه  به  اشتغال 
اقتصادى و شخصى نيست؛ بلكه هردوحرفه درفرآيند دادرسى و تحقق 
عدالت نقش مستقيم دارند. به همين دليل قانونگذار براى ورود، ادامه 
فعاليت و مسئوليت حرفه اى صاحبان اين مشاغل، مقررات خاصى 
وضع كرده است. ازسوى ديگرهنگامى كه يك وكيل يا كارشناس 
رسمى درمظان ارتكاب جرم قرار مى گيرد، دستگاه قضايى بايد ميان 
دوضرورت تعادل برقرار كند: ازيك سوضرورت حفظ سلامت تحقيقات 
وجلوگيرى ازتكراريا استمرار جرم و ازسوى ديگرضرورت رعايت حقوق 
فردى متهم كه هنوز به موجب حكم قطعى محكوم نشده است. ماده 
نهاد «قرار  قانون آيين دادرسى كيفرى درهمين چارچوب   ٢٤٧
نظارت قضايى» راپيش بينى كرده است. اين ماده به بازپرس اجازه 
مى دهد متناسب با جرم ارتكابى، علاوه برقرار تأمين، يكى ياچند مورد 
ازدستورات نظارتى را براى مدت معين صادر كند. يكى ازاين موارد 
دربند «پ»، «منع اشتغال به فعاليت هاى مرتبط با جرم ارتكابى» 
است. ظاهرعبارت قانونى ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه 
اگر متهم داراى شغل خاصى باشد، مقام قضايى مى تواند وى را براى 
مدت معين از آن شغل محروم كند؛ اما دقت درعبارت قانون، نظريه 
اداره كل حقوقى قوه قضاييه ومبانى حقوق عمومى و كيفرى، نتيجه 

متفاوتى به دست مى دهد.

۲- تحلیل مفھومی ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ٢٤٧ مقرر مى كند:

« بازپرس مى تواند متناسب با جرم ارتكابى، علاوه برصدورقرار تأمين، 
قرار نظارت قضائى را ... براى مدت معين صادر كند.» دربند «پ» 
نيزمقرر شده است: « منع اشتغال به فعاليت هاى مرتبط با جرم 

ارتكابى.»  دراين عبارت، سه عنصر اساسى وجود دارد: 
نخست؛ جرم ارتكابى. دوم؛ فعاليت مرتبط با جرم.

سوم؛ منع ازهمان فعاليت مرتبط.
به شغل متهم»؛  اشتغال  نگفته است «منع  قانونگذار  بنابراين   
بلكه از«منع اشتغال به فعاليت هاى مرتبط با جرم ارتكابى» سخن 
گفته است. اين تفاوت ازنظرحقوقى بسيار مهم است. اگرشخصى 
فعاليت  با  ارتباطى  هيچ  كه  شود  جرمى  ومرتكب  باشد  وكيل 
حرفه اى وى ندارد، صرف وكيل بودن اونمى تواند مبناى منع وى 
از وكالت قرار گيرد. حتى درفرضى كه جرم با حرفه وكالت ارتباط 

داشته باشد نيزبايد مشخص شود كدام فعاليت حرفه اى با جرم 
ارتباط دارد وممنوعيت بايد تا همان حد محدود شود.

۳-  تفاوت «منع فعالیت مرتبط با جرم» با «منع اشتغال به حرفه» :
مهم  ترين مسئله درتفسير بند «پ» ماده ٢٤٧، تفكيك دومفهوم است: 

الف) منع فعاليت مرتبط با جرم: در اين حالت، متهم از انجام فعاليت 
مشخصى كه احتمال استمرار جرم، تبانى، امحاء ادله يا تأثيرگذارى بر روند 

رسيدگى از طريق آن فعاليت وجود دارد، منع مى شود.
ب) منع كلى از حرفه : دراين حالت، شخص اساساً از انجام حرفه 
خود محروم مى شود؛ براى مثال، به وكيل گفته مى شود تا پايان 
مدت قرار حق قبول هيچ پرونده اى را ندارد يا كارشناس رسمى از 
انجام هرگونه كارشناسى ممنوع مى شود. اما اين امر لزوماً به معناى 
آن نيست كه شخص بايد ازتمام فعاليت هاى وكالت يا كارشناسى 
محروم شود. به بيان ديگربايد ميان وكالت يا كارشناسى موضوع 
جرم و مطلق اين دو حرفه تفكيك قائل شد. اين تفكيك با فلسفه 

بند «پ» ماده ٢٤٧ و نظريه مشورتى مورد بحث هماهنگ است.

۴-  نقــش بخشــنامه یــا دســتور مدیــرکل نظارت بــر وکلا و 
کارشناسان رسمی:

دستور مديركل نظارت بر وكلا و كارشناسان رسمى نيز ازاين جهت 
نكته  براين  مقرره،  تبيين نحوه اجراى  اهميت دارد كه در مقام 
تأكيد شده است كه قرار نظارت قضايى نبايد به منع كلى وكيل 
يا كارشناس رسمى ازاشتغال به حرفه خود منجرشود. اين موضع، 
درواقع امتداد همان تفسيرى است كه اداره كل حقوقى قوه قضاييه 
در نظريه شماره ٢٠٢٩/٩٩/٧ مطرح كرده بود. بنابراين مى توان 
ميان اين دوسند يك خط تفسيرى مشترك ترسيم نمود. البته 
ازمنظرسلسله  مراتب حقوقى بايد توجه داشت كه يك دستور ادارى 
نمى تواند قلمرو قانون را توسعه يا محدود كند. ارزش اصلى چنين 
دستورى دراينجا تبيين وايجادرويه اجرايى هماهنگ است، نه ايجاد 

يك حكم قانونى جديد.

۵- مرزمیان صلاحیت قضایی و صلاحیت انتظامی:
قضايى  صلاحيت  تفكيك  مسئله  ابعاد  ازمهم  ترين  يكى 
وكيل  حرفه اى  محروميت  يا  تعليق  است.  انتظامى  ازصلاحيت 
يا كارشناس، در نظام حقوقى داراى سازوكارها و مراجع خاص 
از عنوان «قرار نظارت  با استفاده  بنابراين نمى توان  خود است. 
آن  براى  قانونگذار  كه  كرد  ايجاد  را  نتيجه اى  همان  قضايى»، 
تشريفات انتظامى يا حرفه اى خاصى پيش بينى كرده است. به 
انتظامى  مجازات  نبايد جانشين  ديگرقرارنظارت قضايى  عبارت 
يا كارشناس مستوجب  وكيل  يا رفتار حرفه اى  شود. اگرتخلف 
تعليق پروانه باشد، بايد از مسير قانونى مربوط به همان امر اقدام 
شود؛ نه اين كه با تفسيرموسع ماده ٢٤٧، آثار تعليق حرفه اى در 

قالب يك قرار موقت ايجاد شود.

۶-  اصل برائت و ممنوعیت تبدیل قرار به مجازات:
و  است  برائت  اصل،   » مى كند:  مقرر  اساسى  قانون   ٣٧ اصل 
هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اينكه جرم 
او در دادگاه صالح ثابت گردد.»  اين اصل در تحليل ماده ٢٤٧ 
قطعى  ازاحراز  پيش  قضايى،  نظارت  قرار  دارد.  ويژه اى  اهميت 
مجرميت صادر مى شود. بنابراين بايد هدف آن مديريت خطر و 
تضمين حسن جريان تحقيقات و دادرسى باشد، نه تنبيه متهم. 
اگر ممنوعيت شغلى چنان گسترده شود كه شخص عملاً حرفه 
خود را از دست بدهد، اين نگرانى ايجاد مى شود كه قرار نظارت 
ازكاركرد تأمينى و نظارتى خود فاصله گرفته و كاركرد  قضايى 
كيفرى ـ تنبيهى پيدا كند. چنين تفسيرى با اصل برائت و فلسفه 

قرارهاى تأمينى سازگار نيست.

۷-  تفسیر مضیق مقررات محدودکننده حقوق:
ماده ٢٤٧ از مقرراتى است كه مى تواند آزادى هاى فردى و شغلى 
مقرره  موسع  تفسير  مواردى،  درچنين  كند.  محدود  را  متهم 
سازگار  كيفرى  حقوق  بنيادين  اصول  با  حقوق،  محدودكننده 
نيست. عبارت قانونگذار روشن است: « فعاليت هاى مرتبط با جرم 
ارتكابى» بنابراين نمى توان عبارت «فعاليت هاى مرتبط» راحذف 

وصرفاً «شغل متهم» را ملاك قرارداد. اگرقانونگذار مى خواست به 
مقام قضايى اختيار تعليق موقت پروانه وكالت يا كارشناسى را 

بدهد، مى توانست چنين اختيارى راصريحاً پيش بينى كند.

 با توجه به 
ً
۸- عــدم تصریح قانونگذار دراین زمینه، خصوصا

اصل قانونی بودن محدودیت حقوق، قابل توجه است.
آيا هر جرم حرفه اى مجوز منع اشتغال كامل است؟ پاسخ منفى 
است. حتى اگرجرم ارتكابى مستقيماً با حرفه شخص ارتباط داشته 
باشد، بازهم بايد ميان جرم و فعاليت مشخصى كه ممنوع مى شود 
رابطه منطقى و حقوقى برقرار باشد. به عبارت ديگرارتباط جرم با 
حرفه، شرط كافى براى منع كلى ازحرفه نيست. بلكه بايد دومرحله 
با فعاليت حرفه اى.  ارتباط جرم  احراز  طى شود. مرحله نخست: 
مرحله دوم: تعيين دقيق دامنه فعاليتى كه براى جلوگيرى از استمرار 
يا تكرار جرم بايد ممنوع شود. درغيراين صورت، اصل تناسب نقض 

خواهد شد.

پاورقی:
ماده ٢٤٧ قانون آيين دادرسى كيفرى - بازپرس مى تواند متناسب با جرم ارتكابى، 
بر صدور قرار تامين، قرار نظارت قضائى را كه شامل يك يا چند مورد از  علاوه 

دستورهاى زير است، براى مدت معين صادر كند:
الف- معرفى نوبه اى خود به مراكز يا نهادهاى تعيين شده توسط بازپرس

ب - منع رانندگى با وسايل نقليه موتورى
پ- منع اشتغال به فعاليت هاى مرتبط با جرم ارتكابى

ت - ممنوعيت از نگهدارى سلاح داراى مجوز
ث - ممنوعيت خروج از كشور

تبصره ١- در جرائم تعزيرى درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم 
براى جبران خسارات وارده، مقام

قضائى مى تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائى اكتفاء كند.
تبصره ٢- قرارهاى موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح 
است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در 

دادگاه تجديد نظر استان مى باشد.
تاريخ نظريه: ١٤٠٠/٠٥/١٢

شماره نظريه: ٢٠٢٩/٩٩/٧شماره پرونده: ٩٩-٢/١٨٦-٢٠٢٩ ك
استعلام:

در صورتى كه وكيل دادگسترى در حين كار مرتكب پرداخت رشوه شود و تحت 
آيين  قانون  ماده ٢٤٧  «پ»  بند  اساس  بر  بازپرس  گيرد  قرار  كيفرى  تعقيب 

دادرسى كيفرى قرار نظارت به صورت محروميت از حرفه وكالت صادر كند.
١- آيا ازمصاديق ممنوعيت اشتغال به فعاليت مرتبط وكالت است و يا اين كه 
وكالت فعاليت مرتبط با جرم ارتكابى تلقى نمى شود و يك امر مدنى و اجتماعى 

است؟
٢- آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء چه ارتباطى با بند «پ» ماده ٢٤٧ 
مذكور دارد؟ آيا خاص و عام است و يا اين كه قانون آيين دادرسى كيفرى منصرف 

از مقررات خاص وكالت است؟
٣- آيا بازپرس مى تواند منع اشتغال رابه يك شهر معين كه جرم رشوه در آن واقع 

شده استف محصور و مقيد كند؟
نظريه مشورتى اداره كل حقوقى قوه قضاييه:

١و٢ و٣- با عنايت به اصل بيست و دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران 
و مواد ٤ و ١١٤ قانون آيين  دادرسى كيفرى مصوب ١٣٩٢، منظور از بند «پ» 
ماده ٢٤٧ قانون ياد شده، منع متهم از فعاليت هاى مرتبط با جرم ارتكابى است و 
نه تعليق يا انفصال كارمند يا وكيل يا كارشناس رسمى از شغل خود؛ بنابراين در 
فرض سوال، درخصوص وكلا و كارشناسان رسمى درمواردى كه متهم به ارتكاب 
جرم مى شوند وبراى آن ها قرارنظارت قضايى صادر مى شود، ممنوعيت از فعاليت 
شغلى آن ها حتى المقدور بايد به فعاليت هايى محدود شود كه جرم ارتكابى مرتبط 

با آن نوع از فعاليت است.
بسمه تعالى

تاريخ: ١٤/٠٥/١٤٠٥  شماره: ١٥٠٠/١٦٤٨٤/٩٠٠ 
رؤساى محترم كل دادگسترى هاى كشور

سلام عليكم؛
با احترام، حسب گزارش هاى واصله و ملاحظه برخى آراى مراجع قضايى، قرار 
نظارت قضايى متضمن منع اشتغال وكيل يا كارشناس رسمى به حرفه وكالت 
يا كارشناسى به استناد بند «پ» ماده ٢٤٧ قانون آيين دادرسى كيفرى، توسط 
برخى همكاران محترم قضايى صادر شده است كه با مفاد حكم مقرر در ماده 
يادشده انطباق ندارد. مزيداستحضار اين كه مفاد بند «پ» ماده ٢٤٧ قانون آيين 
دادرسى كيفرى صرفاً ناظر بر منع متهم از اشتغال به فعاليت هاى مرتبط با جرم 
روند  در  اخلال  با  جرم  تكرار  از  پيشگيرى  اين  وضع  از  هدف  و  است  ارتكابى 
رسيدگى است و بر ايجاد محدوديت نسبت به اصل اشتغال وكيل يا كارشناس 
رسمى دلالتى ندارد. ضمن ارسال نظريه مشورتى شماره ٧٥٥٢/١٤٠٠/٧ مورخ 
١٦/٠١/١٤٠٥ اداره كل حقوقى قوه قضائيه مستدعى است دستور فرماييد مراتب 
به كليه مراجع قضايى تابعه ابلاغ شود تا همكاران محترم قضايى در صدور قرار 
نظارت قضايى موضوع بند «پ» ماده ٢٤٧ قانون ياد شده، از اتخاذ تصميماتى 
متضمن «منع اشتغال وكيل يا كارشناس رسمى به حرفه وكالت يا كارشناسى 

براى مدت معين» خوددارى فرمايند.
 روح االله رئيسى
 مديركل نظارت بر وكلاء، كارشناسان رسمى و خدمات حرفه اى

 قرار نظارت قضایی و منع اشتغال وکلا و کارشناسان رسمی 
تحلیل بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

 با نگرش بر نظريه مشورتى قوه قضاييه و دستور مديركل نظارت بر وكلا و كارشناسان رسمى
پيمان حاج محمودعطار 

 دكتراى حقوق كيفرى وجرم شناسى، 
وكيل دادگسترى

جواددرويشوند
دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى، 

وكيل دادگسترى



چهارشنبه  ٢٩مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ٢٩ یادداشت   حقوقی

ادامه از صفحه اول:
در ادبيات مديسن، سورچه در ارتباط با هروئين و مواد افيونى قرار 
گرفته است. مقالات علمى توضيح مى دهند كه نوعى از هروئين با 
از جمله سورچه يا كراك شناخته  تركيبات ديگر تحت عناوينى 
مى شود. بنابراين اگر بخواهيم اين ماده را در چارچوب طبقه بندى 
نمونه هاى  در  سورچه، دست كم  گفت  بايد  دهيم،  توضيح  علمى 
بررسى شده در مقاله، در حوزه مواد افيونى و فرآورده هاى مرتبط 

با هروئين قرار مى گيرد.
 اين نكته از آن جهت مهم است كه نام «سورچه» نبايد اين تصور 
را ايجاد كند كه با ماده اى مستقل از هروئين و با آثار متفاوت يا 
خفيف تر مواجهيم. اتفاقاً اگر بخش عمده تركيب نمونه را هروئين 
تشكيل دهد، از نظر فارماكولوژيك بايد انتظار آثار و خطرات جدى 
مواد افيونى را داشت. درباره روش مصرف سورچه نيز بايد ميان 
اطلاعات علمى موجود و اطلاعات بازار غيررسمى تفكيك قائل شد.

 يافته هاى مورد بررسى اساساً يك مطالعه توكسيكولوژيك است 
و تمركز اصلى آن بر شناسايى مواد تشكيل دهنده نمونه هاست، نه 
ارائه يك مطالعه نظام مند درباره الگوهاى مصرف. بنابراين نمى توان 
بر اساس اين مطالعات، يك روش مصرف را به عنوان شيوه  صرفاً 
قطعى و اختصاصى سورچه معرفى كرد. آنچه اهميت دارد اين است 
كه ماده حاوى تركيبات افيونى مى تواند از راه هاى مختلف مورد 
بدن، سرعت جذب  به  ماده  ورود  مسير  و  گيرد  قرار  سوءمصرف 
و شدت اثر را تغيير دهد. در نتيجه، هرچه تركيب ماده نامعلوم تر 
بود.  دشوارتر خواهد  نيز  اثر و خطر مسموميت  پيش بينى  باشد، 
حاليه اين ماده پيچيده افيونى از طرق مستقيم مشامى، تدخين 
نظر  از  مى كند.  درگير  را  مغز  و  شده  بدن  وارد  رقيق  تزريق  و 
مخدر  به مصرف كنندگان سنتى مواد  تنها  نيز سورچه  اجتماعى 
محدود نمى شود. يافته هاى علمى به عرضه آن در بازار با ادعاهايى 
همچون كمك به ترك اعتياد اشاره مى كند؛ ادعايى كه اگر موجب 
ناشناخته شود،  ماده اى  با  افيونى  ماده  يك  جايگزينى خودسرانه 
مى تواند به جاى درمان، وابستگى ديگرى ايجاد كند. اين مسئله از 
منظر سياستگذارى سلامت بسيار مهم است. ترك اعتياد فرآيندى 
پزشكى و روان شناختى است و جايگزين كردن ماده اى ناشناخته 
و غيرقانونى با ماده اى ديگر را نمى توان درمان تلقى كرد. جامعه اى 
برابر  در  است  ممكن  دارد،  آگاهى  هروئين  خطرات  درباره  كه 
نامى جديد مانند سورچه حساسيت كمترى نشان دهد؛ بنابراين 
مسئوليت رسانه ها، نهادهاى سلامت و دستگاه قضايى آن است كه 
تفاوت ميان «نام جديد» و «ماده كم خطر» را براى افكار عمومى 
روشن كنند. امروزه نوك تيز پيكان  سورچه سوى پارتى هاى شبانه 
نشانه گرفته شده است. از نظر فارماكولوژيك، حضور هروئين و ساير 
مواد افيونى در سورچه، مهم ترين بخش نگرانى پزشكى درباره اين 
ماده است. مواد افيونى با اثر بر گيرنده هاى اختصاصى در سيستم 
عصبى مركزى، ادراك درد، سطح هوشيارى، خُلق و عملكرد تنفسى 
را تغيير مى دهند. ايجاد احساس آرامش و سرخوشى ممكن است 
براى مصرف كننده مطلوب به نظر برسد، اما همين سازوكار مى تواند 
براى  فرد  تحمل،  افزايش  با  شود.  منتهى  وابستگى  و  تحمل  به 
از ماده نياز پيدا مى كند  به مقدار بيشترى  اثر قبلى  دستيابى به 
از سوى  افزايش دهد.  را  اين چرخه مى تواند خطر مسموميت  و 
ديگر، سركوب سيستم عصبى مركزى و تنفس از مهم ترين خطرات 
مسموميت با مواد افيونى است و در موارد شديد مى تواند به كما و 

مرگ منجر شود. 
مشكل سورچه اين است كه مصرف كننده دقيقاً نمى داند چه مقدار 
از ماده افيونى در اختيار اوست و چه مواد ديگرى همراه آن قرار 
گرفته اند. اگر يك نمونه حاوى هروئين باشد و هم زمان تركيبات 
دارويى ديگرى نيز در آن وجود داشته باشد، آثار نهايى آن لزوماً 
مانند  تركيباتى  نيست. وجود  يكسان  افيونى خالص  ماده  يك  با 
مقاله،  بررسى  مورد  نمونه هاى  برخى  در  بوپرنورفين  يا  متادون 
نمونه اى از همين پيچيدگى است. بنابراين خطر سورچه صرفاً در 
«وجود هروئين» خلاصه نمى شود، بلكه در ناشناخته بودن تركيب 
نيز نهفته است. پيامدهاى مصرف نيز تنها به  و امكان تغيير آن 
لحظه مصرف محدود نمى شود. وابستگى به مواد افيونى مى تواند 
زندگى فرد را در ابعاد جسمى، روانى و اجتماعى دستخوش تغيير 

هوشيارى،  سطح  كاهش  مغز،  طبيعى  عملكرد  در  اختلال  كند. 
اختلالات رفتارى، وابستگى روانى و جسمى و پيامدهاى ناشى از 
مصرف مزمن مى توانند فرد را از مسير عادى زندگى خارج كنند. 
ديدگاه پزشكى نيز در جمع بندى خود نسبت به عوارض جسمى 
و روانى فرآورده هاى مورد بررسى هشدار مى دهد و از آسيب هايى 
در حوزه هاى مختلف بدن از جمله سيستم عصبى، قلبى، گوارشى، 
توجه  بايد  علمى  نظر  از  البته  مى گويد.  سخن  كليوى  و  كبدى 
داشت كه همه اين عوارض را نمى توان بدون تفكيك تركيبات و 
نسبت  نمونه هاى سورچه  همه  به  يكسان  به طور  مصرف،  شرايط 
جدى  نگرانى  و  احتياط  ضرورت  تركيبات،  تنوع  همين  اما  داد؛ 
را اثبات مى كند. در اين ميان، جامعه نيز با يك مسئله فرهنگى 
مواجه است. مواد مخدر سنتى معمولاً با نام و خطر شناخته شده اى 
تركيبات مى تواند اين  نام ها و  تغيير  اما  در ذهن مردم همراه اند، 
شناخت را مختل كند. وقتى ماده اى با عنوانى تازه، جذاب يا حتى 
با ادعاى «ترك اعتياد» عرضه مى شود، بخشى از مقاومت روانى 
مصرف كننده ممكن است كاهش يابد. بنابراين مبارزه با مواد مخدر 
از  انتظامى با عرضه كننده نيست؛ بخشى  بر برخورد  صرفاً متكى 
آن مقابله با اطلاعات نادرست، تبليغات گمراه كننده و عادى سازى 
مصرف است. جامعه بايد بداند كه «صنعتى بودن»، «تركيبى بودن» 
يا «نام خيابانى داشتن» به خودى خود به معناى يك دسته مستقل 
و كم خطر نيست. اما در كنار پزشكى و جامعه شناسى، پرسش مهم 
ايران  كيفرى  حقوق  در  سورچه  جايگاه  مى شود:  مطرح  ديگرى 
چيست؟ پاسخ به اين پرسش در يك نكته كليدى خلاصه مى شود: 
قانون، «نام خيابانى» را ملاك مجازات قرار نمى دهد؛ ماهيت ماده و 
رفتار ارتكابى ملاك است. ماده ٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر، هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايى مرفين 
و كوكائين و همچنين مجموعه اى از مواد مخدر و روان گردان هاى 
صنعتى غيردارويى را تحت پوشش قرار داده و رفتارهايى مانند وارد 
كردن، ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد، فروش، عرضه 
براى فروش، نگهدارى، اخفا و حمل آنها را جرم انگارى كرده است. 
اهميت ماده ٨ براى تحليل سورچه دقيقاً از همين جا آغاز مى شود. 
اگر نمونه اى كه در بازار «سورچه» ناميده شده، در آزمايشگاه حاوى 
اعمال  از  مانع  آن  خيابانى  عنوان  شود،  داده  تشخيص  هروئين 
مقررات مربوط به هروئين نخواهد شد. به بيان روشن تر، نمى توان 
نياورده  مواد  فهرست  در  را  «سورچه»  واژه  قانونگذار  چون  گفت 
است، اين ماده خارج از شمول قانون است. در حقوق كيفرى، آنچه 
اهميت دارد خلوص ماده واقعى كشف شده و انطباق آن با عناوين 

قانونى است.
كشف  سورچه  عنوان  تحت  ماده اى  كه  پرونده اى  در  بنابراين،   
مى شود، گزارش آزمايشگاهى درباره ماهيت و مقدار ماده مى تواند 
نقش تعيين كننده اى در تعيين عنوان قانونى داشته باشد. ماده ٨ 
پس از اصلاح سال ١٣٨٩، مجازات ها را با توجه به مقدار ماده تعيين 
كرده است. براى مواد موضوع اين ماده، از مقادير بسيار پايين تا 
مقادير بالاتر، مجازات هايى از جزاى نقدى و شلاق تا حبس هاى 
طولانى تر و در متن ماده براى بيش از ٣٠ گرم، اعدام و مصادره 
اموال ناشى از همان جرم پيش بينى شده بود. اما تحليل وضعيت 
امروز بدون توجه به اصلاحات سال ١٣٩٦ ناقص خواهد بود؛ زيرا 
مواد  الحاقى در سال ١٣٩٦ در ساختار مجازات جرايم  ماده ٤٥ 
را  اعدام  مجازات  اعمال  و شرايط  ايجاد كرد  تغيير مهمى  مخدر 
محدودتر و ضابطه مندتر ساخت. بر اساس ماده ٤٥، در جرايمى كه 
در قانون داراى مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، احراز شرايط 
مشخصى براى صدور حكم اعدام ضرورت پيدا كرده است و در غير 
اين صورت، حسب مورد مجازات هاى حبس و جزاى نقدى مقرر 
اعمال مى شود. اين نكته براى تحليل سورچه اهميت فوق العاده اى 
دارد، زيرا نمى توان صرف كشف مقدارى سورچه و صرفاً بر اساس 
نام آن، نتيجه گرفت كه مجازات خاصى مانند اعدام در انتظار متهم 
خواهد بود. نخست بايد ماهيت ماده مشخص شود؛ سپس مقدار 
احراز شود و در  قانونى پرونده  و شرايط  ارتكابى  نوع رفتار  ماده، 
مواردى كه قانون اعدام يا حبس ابد را پيش بينى كرده، شرايط ماده 
٤٥ نيز مورد بررسى قرار گيرد. به همين دليل، يك تحليل حقوقى 
دقيق بايد از صدور احكام كلى درباره «مجازات سورچه» خوددارى 
به نام يك مجازات مستقل و واحد براى «سورچه»  كند. چيزى 
ارتكابى،  رفتار  و  مقدار  ماده،  تركيب  به  بسته  بلكه  ندارد؛  وجود 
مقررات مربوط به ماده قانونى متناظر اعمال خواهد شد. اهميت 
اين موضوع در نظريات مشورتى اداره كل حقوقى قوه قضاييه نيز 

ديده مى شود. 

در خصوص ماده ٤٥، اداره كل حقوقى در پاسخ به استعلام درباره 
بند «ت» اين ماده توضيح داده كه عبارت مربوط به «مواد موضوع 
ماده ٨» براى رفتارهاى مشترك با ماده ٤ و نيز جرايم ديگر موضوع 
ماده ٨، داراى نصاب هاى متفاوتى است و بايد ميان رفتارهايى مانند 
وارد كردن، صادر كردن، ارسال، توليد، ساخت، توزيع و فروش از 
يك سو و رفتارهايى مانند خريد، نگهدارى، اخفا و حمل از سوى 
نشان مى دهد كه حتى در سطح  اين تفسير  كرد.  ديگر تفكيك 
مقررات كيفرى، صرف «مقدار ماده» بدون توجه به «نوع رفتار» 
براى تحليل كامل كافى نيست. از همين منظر، در پرونده مربوط 
به سورچه بايد سه پرسش اصلى مطرح شود: ماده كشف شده دقيقاً 
چيست؟ مقدار ماده مشمول كدام نصاب قانونى است؟ و رفتار متهم 
چه بوده است؟ پاسخ به پرسش نخست با آزمايشگاه و كارشناسى 
مواد ارتباط دارد؛ پاسخ به پرسش دوم با تعيين وزن و نوع ماده 
انتسابى.  رفتار  و  پرونده  ادله  با  سوم  پرسش  به  پاسخ  و  قانونى؛ 
اين سه مؤلفه در كنار يكديگر عنوان كيفرى و دامنه مجازات را 
تعيين مى كنند. از منظر حقوقى، بنابراين نمى توان «سورچه» را 
به دليل نام خاص آن در گروهى مستقل از هروئين قرار داد. اگر 
ماده اى كه با اين عنوان معامله يا حمل شده، در آزمايشگاه هروئين 
تشخيص داده شود، مقررات مربوط به هروئين در ماده ٨ قابل طرح 
خواهد بود. اگر تركيب ماده شامل مواد ديگرى باشد، بايد هر يك 
از تركيبات از منظر مقررات مربوط بررسى شود. اينجا يك نكته 
ظريف حقوقى وجود دارد: عنوان بازارى ماده ممكن است در مرحله 
كشف و تحقيقات انتظامى مورد استفاده قرار گيرد، اما براى تعيين 
عنوان مجرمانه و مجازات، اين عنوان بايد با نتيجه كارشناسى و 
از  نبايد  عين حال، سياست كيفرى  در  داده شود.  تطبيق  قانون 
سياست سلامت عمومى جدا شود. مقابله با سورچه فقط با افزايش 
مجازات حل نمى شود؛ همان طور كه صرف آموزش پزشكى نيز براى 
بازار غيرقانونى كافى نيست. زمانى مى توان با پديده هايى  كنترل 
مانند سورچه مقابله مؤثر كرد كه نظام آزمايشگاهى، درمان اعتياد، 
قانون در  اجراى دقيق  بازار غيرقانونى و  آموزش عمومى، كنترل 
كنار يكديگر قرار گيرند. اين يادداشت از ضرورت همكارى مراكز 
سم شناسى و نهادهاى انتظامى براى شناسايى مواد موجود در بازار 
مواد  سريع  براى شناخت  رويكردى كه مى تواند  سخن مى گويد؛ 
جديد يا تركيبات جديد مورد استفاده قرار گيرد. سورچه در نهايت 
از فاصله اى است كه گاهى ميان «نام ماده» و  يك نمونه روشن 

«ماهيت ماده» ايجاد مى شود. 
براى مصرف كننده، ممكن است سورچه فقط يك نام باشد؛ براى 
پزشك، ممكن است يك فرآورده ناشناخته حاوى هروئين و ساير 
مواد افيونى باشد؛ براى سم شناس، نمونه اى است كه بايد تركيبات 
آن با روش آزمايشگاهى مشخص شود؛ و براى حقوق دان و قاضى، 
ماده اى است كه پس از احراز ماهيت و مقدار آن بايد با عناوين 
ديدگاه ها  تفاوت  همين  شود.  داده  تطبيق  قانونى  نصاب هاى  و 
قرار است  اگر  رويكرد چندبعدى را آشكار مى كند.  ضرورت يك 
جامعه با پديده سورچه مقابله كند، نخستين گام كنار گذاشتن 
تصور «ماده اى ناشناخته و احتمالاً كم خطر» است. يافته هاى مقاله 
مى توانند حاوى  به سورچه  نمونه هاى موسوم  كه  مى دهد  نشان 
از  باشند.  ديگرى  متعدد  تركيبات  و  هروئين  توجه  قابل  مقادير 
از  بلكه  افيونى،  مواد  مستقيم  آثار  از  تنها  نه  آن  خطر  رو،  اين 
بى اطلاعى مصرف كننده درباره مقدار و تركيب واقعى ماده ناشى 
از يك خطاى مشابه  بايد  نيز  كيفرى  در عرصه حقوق  مى شود. 
پرهيز كرد: سورچه عنوان قانونى مستقل نيست و نمى توان براى 
آن بدون بررسى ماهيت واقعى، مقدار و رفتار ارتكابى، يك مجازات 
در  زمانى  مخدر،  مواد  با  مبارزه  قانون  ماده ٨  تعيين كرد.  ثابت 
مورد سورچه اعمال مى شود كه تركيب واقعى آن با مواد موضوع 
اين ماده منطبق باشد؛ و در مواردى كه مجازات هاى سنگين از 
 ٤٥ ماده  جمله  از  بعدى  اصلاحات  مى شود،  مطرح  اعدام  جمله 
اين ترتيب، پيام اصلى درباره  به  نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 
سورچه روشن است: اين ماده را بايد هم زمان در آزمايشگاه، در 
نظام سلامت، در عرصه اجتماعى و در دادگاه شناخت. نام خيابانى 
ماده نبايد واقعيت علمى آن را پنهان كند و از سوى ديگر، واقعيت 
علمى نيز نبايد بدون طى فرآيند دقيق كارشناسى و حقوقى، به 
يك حكم كيفرى از پيش تعيين شده تبديل شود. سورچه، پيش 
از آنكه يك «نام» باشد، مسئله اى است كه در نقطه تلاقى اعتياد، 
گرفته  قرار  كيفرى  حقوق  و  اجتماعى  آسيب  عمومى،  سلامت 
و  مستند  دقيق،  اندازه  همان  به  بايد  نيز  آن  به  پاسخ  و  است؛ 

چندوجهى باشد.

 دكترسيدمحمدكاظم موسوى
مدرس حقوق كيفرى و جرم شناسى

 عضو مركز وكلاى استان تهران 
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 ابعاد حقوقى و اخلاقى مسئوليت پزشكان در قبال بيماران
پزشكان  و  است  شهروندان  ترين حقوق  اساسى  از  سلامت 
با  دارند  مشخصى  قانونى  و  اى  حرفه  هاى  مسئوليت  هم 
علمى  استانداردهاى  طبق  درمانى  خدمات  بيشتر  كه  اين 
انجام مى گردد اما گاهى خطا يا تقصيرى رخ مى دهد كه 
ممكن است به بيمار آسيب وارد نمايد . تفاوت بين عوارض 
طبيعى ، تقصير پزشكى و تخلف انتظامى بسيار مهم است . 
هر نتيجه نامطلوبى الزاما به معنى تقصير نمى باشد اما اگر 
ثابت گردد پزشكان يا كادردرمان از استانداردهاى علمى يا 
مقررات حرفه اى عدول نموده اند و اين امر به بيمار آسيب 

وارد كرده امكان پيگيرى قانونى وجود دارد .
از  اعم  پزشكى  مدارك  آورى  جمع  با  توانند  مى  بيماران 
پرونده درمان ، نتايج آزمايش ها و ساير مستندات، شكايت 
قضايى  مراحع  يا  پزشكى  نظام  سازمان  طريق  از  را  خود 
مطرح نمايند ، در اين روند نظر كارشناسان پزشكى قانونى 
 ، نمايند  مى  ايفا  را  مهمى  نقش  تخصصى  هاى  هئيت  و 
افزايش آگاهى درباره حقوق بيمار و مسئوليت هاى پزشكى 
كيفيت  ارتقاى  به  شهروندان  حقوق  از  حمايت  بر  علاوه 
نيز  بيمار  و  پزشك  بين  اعتماد  تقويت  و  درمانى  خدمات 

كمك مى نمايد .
مسئوليت پزشكان ارتباط مستقيم فعاليت پزشكى با جان و 
برخوردار مى  اى  ويژه  ازحساسيت  است و  اشخاص  سلامت 
موازين علمى  در حدود  پزشك  كه  است  برآن  اصل   ، باشد 
و حرفه اى و با رعايت مقررات قانونى به درمان بيمار اقدام 
بى   ، احتياطى  بى  از  اعم  تقصير  براثر  چه  چنان  اما  نمايد 
مبالاتى ، عدم رعايت نظامات دولتى و يا عدم مهارت علمى 
و فنى متعارف صدمه يا خسارتى به بيمار وارد گردد، موضوع 
مى تواند واجد آثار حقوقى و در شرايطى وصف كيفرى گردد . 

قصور یا تقصیر؟
پزشك،  از  (اعم  شخص  كه  است  معنا  اين  به  تقصير 
كادردرمان و افراد مرتبط با حوزه سلامت) از انجام وظيفه 
اى كه توانايى آن را دارند خوددارى نمايند، وليكن قصوربه 
 . است  كار  آن  انجام  از  عاجز  كه شخص  است  اين  معناى 
تقصير پزشكى مفهومى فراتر از يك اشتباه ساده در حقوق 
بروز  يا  درمان  فرآيند  بودن  ناموفق  صرف  و  است  پزشكى 
عارضه به تنهايى براى انتساب مسئوليت كيفرى به پزشك 

كافى نمى باشد .

انواع مسئولیت پزشکان
١-مسئوليت قانونى و مسئوليت اخلاقى ٢-مسئوليت كيفرى 
غير  مسئوليت  و  قراردادى  ٣-مسئوليت  مدنى  مسئوليت  و 

قراردادى 
قانون  كه  است  مسئوليتى  منظور   : قانونى  مسئوليت 
به  آسيب  ورود  يا  تقصير   ، تخلف  صورت  در  پزشك  براى 
مقررات،  برخلاف  پزشك  واگر  نمايد  مى  تعيين  بيمار 
نمايد  عمل  خود  قانونى  وظايف  يا  اى  حرفه  استانداردهاى 
با پيامدهاى  اين رفتار موجب خسارت شود ممكن است  و 
، مجازات هاى مقرر  قانونى مانند: پرداخت ديه يا خسارت 

قانونى يا اقدامات انتظامى رو به رو گردد .
مسئوليت اخلاقى : اين مسئوليت جنبه وجدانى دارد و پزشك 
از  اى  اخلاق حرفه  اصول  به رعايت  ، موظف  قانون  بر  علاوه 
بيمار  و حقوق  كرامت  به  احترام  بيمار،  اسرار  جمله: حفظ 
ممكن  باشد.بنابراين  مى  و...  محرمانگى  رعايت   ، ، صداقت 
است رفتارى از نظر اخلاق پزشكى نادرست باشد ولى الزاما 

جرم يا تخلف قانونى محسوب نگردد.
مسئوليت كيفرى: فعل و ترك فعلى كه براى آن در قانون 

، مجازات تعيين گرديده است . 
مسئوليت مدنى : اين نوع از مسئوليت بيش تر به جبران 

خسارت وارده شده به بيمار مربوط است ، اگر در اثر تقصير 
يا قصور پزشك، بيمار دچار خسارت مادى يا در موارد قابل 
مطالبه،خسارت معنوى يا آسيب جسمى گردد ممكن است 
به  مكلف  قانونى  شرايط  حسب  مربوطه  مسئول  يا  پزشك 

جبران خسارت باشد .
و  معين  قرارداد  عنوان  هر  تحت   : قراردادى  مسئوليت 
نامعين ايجاد مى گردد و در صورت وجود رابطه سببيت و 

ورود خسارت قابل مطالبه است . 
شرايط  كه  مسئوليتى  نوع  هر  غيرقراردادى:  مسئوليت 
قراردادى را نداشته باشد از نوع مسئوليت غير قراردادى است.

ارکان مسئولیت کیفری پزشکان
با ماده ١٤٥  يا ترك فعل مجرمانه: مطابق  ركن اول) فعل 
هاى  ،دركميسيون  آن  تبصره  و  اسلامى  مجازات  قانون 
بى  از  اعم  جرم  مادى  ركن  همان  ركن  اولين  پزشكى 
احتياطى ، بى مبالاتى ، عدم رعايت نظامات دولتى و عدم 

مهارت علمى و فنى است.
ركن دوم) ورود آسيب و خسارت:در نظريات كميسيون هاى 
پزشكى درهمه موارد آن آسيبى كه وارد مى گردد بايد عرفا 
قابل پيش بينى نباشد ،يعنى ضوابط مربوطه رعايت گرديده 
و آسيب وارده نبايد قابل پيش بينى باشد  درغيراين صورت 

تقصير پزشكى مطرح مى باشد . 
فى  عرفى  سببيت  رابطه  بايد  سببيت:  )رابطه  سوم  ركن 
باشد  داشته  وجود  آسيب  ورود  و  جرم  مادى  ركن  مابين 
اين  براى  اسلامى  مجازات  قانون   ١٥٨ ماده  با  مطابق  كه 
 . است  لازم  شرط   ٣ باشد  نداشته  مسئوليتى  پزشك  كه 
مگر  باشد،  داشته  وجود  او  قانونى  ولى  يا  بيمار  ١-رضايت 
در مورادى كه قانون استثنا كرده باشد.  ٢-رعايت موازين 
علمى و فنى و مقررات پزشكى انجام شده باشد.   ٣- اقدام 
پزشكى با رعايت ضوابط و براى درمان يا مداواى بيمار انجام 
شده باشد و درموارد لازم، ضرورت و شرايط قانونى آن وجود 

داشته باشد.
ممكن است پزشك مرتكب عملى گردد كه از نظر حرفه اى 
ارتباط  اگر  اما  باشد  نداشته  مطابقت  لازم  استانداردهاى  با 
نگردد،  اثبات  بيمار  به  وارد شده  آسيب  و  رفتار  يك  ميان 
صرف وجود تخلف حرفه اى لزوما موجب تحقق مسئوليت 
ديگر  سوى  از  و  شد  نخواهد  بار  زيان  نتيجه  بابت  كيفرى 
امر محرز گردد كه صدمه وارده مستقيما يا  چنان چه اين 
به نحو موثر ناشى از بى احتياطى ، بى مبالاتى، عدم مهارت 
بوده  مربوط  فنى و عدم رعايت مقررات و نظامات  علمى و 
است ، حسب مورد امكان تحقق مسئوليت حقوقى وكيفرى 

وجود خواهد داشت .

نقش رضایت بیمار در مسئولیت پزشک
از  به ٣ دسته تقسيم مى گردد:١.رضايت صريح: اعم  رضايت 
كتبى و شفاهى ٢.رضايت ضمنى : مراجعه بيمار به پزشك نوعى 
رضايت به انجام عمل جراحى و روند درمان است  ٣. رضايت 

آگاهانه: آگاهى و اطلاع كامل و كافى بيمار در روند درمان 
مهم  موضوعات  از  يكى  پزشك  مسئوليت  در  بيمار  رضايت 
در حقوق پزشكى است .رضايت آگاهانه بيمار مى تواند در 
اما  باشد  داشته  اساسى  نقش  درمانى  اقدامات  مشروعيت 
رضايت بيمار به خودى خود مجوزى براى ارتكاب تقصير يا 
بيمار را نمى توان  باشد، درواقع رضايت  احتياطى نمى  بى 
به گونه اى تفسير كرد كه پزشك را از رعايت اصول علمى 
، مقررات و الزامات قانونى معاف نمود .پزشك موظف است 
در  اقدامات درمانى را  بيمار  حتى در صورت وجود رضايت 

چارچوب ضوابط و استانداردهاى مربوطه انجام دهد . 
حمايت همزمان از بيمار و جامعه پزشكى و رسيدگى قضايى 
حقوق  كه  باشد  اى  گونه  به  بايد  پزشكى  هاى  پرونده  به 

بيماران و زيان ديدگان مورد حمايت قرار گيرد و همچنين 
انتساب مسئوليت بدون احراز تقصير و رابطه سببيت نسبت 
به پزشكان جلوگيرى گردد. پزشكى حرفه اى تخصص محور 
وضعيت  به  توجه  با  بايد  پزشك  عملكرد  ارزيابى  و  است 
بيمار، شرايط زمانى و مكانى، امكانات موجود، فوريت درمان 
و استانداردهاى علمى قابل اعمال در همان وضعيت صورت 

گيرد .

تعھد پزشک
 تعهد پزشك ، تعهد به وسيله است ، درمواردى كه مهارت 
عمل  يا  درمان  مربوطه(روند  اقدام  براى  صرفا  پزشك 
جراحى) تاثيرگذار نباشد و عوامل ديگرى همراه با اقدام او 
اين  به وسيله است درغير  ، تعهد  باشد، تعهد پزشك  موثر 
صورت تعهد پزشك، تعهد به نتيجه است همانند : متخصص 

بيهوشى .

انواع عمل جراحی
عمل  نوع  اين  تشخيص  ملاك   : جراحى ضرورى  ١.عمل 

جراحى، تشخيص پزشك است .
قسم   ٢ به  عمل  نوع  اين   : غير ضرورى  ٢.عمل جراحى 

تقسيم مى گردد،:
يك)عمل زيبايى : اين نوع عمل اثر ترميمى ندارد و فقط 
جنبه زيبايى دارد و غير ضرورى است ، مانند: ليپوساكشن، 

رينوپلاستى ، ژل و بوتاكس. 
است.  ضرورى  عمل  يك   ، عمل  اين  ترميمى:  دو)عمل 
انجام  ونيازمند  نموده  تصادف  شخص  كه  هنگامى  همانند 
است،  بدن  هاى  وبافت  اعضا  ترميم  جهت  جراحى  عمل 
را  زيبايى  جنبه  ترميمى،  جنبه  بر  علاوه  عمل  اين  درواقع 

نيز دارا مى باشد.

ویژگی ھای قرارداد درمان  فی مابین پزشک و بیمار
١- قرارداد درمان، عقد رضايى محسوب مى گردد. 

٢- اين قرارداد بر مبناى شخصى بودن است. ( غالبا بيماران ، 
پزشك  و شخصيت  نمايند  انتخاب مى  آگاهى  با  را  پزشك 

بسيار مهم است.)
از جانب  و  پزشك عقدى لازم  از جانب  قرارداد مذكور   -٣
بيمار عقدى جايز است اما بايد توجه نمود كه پزشك مكلف 
دهد،  ادامه  را  درمان  روند  و  نموده  شروع  را  درمان  است 
امر استٍثنائاتى دارد ، مثلا پزشك جراح اختيار  اين  وليكن 
از  به مشاورى غير  اگر  نمايد و  انتخاب  را  دارد مشاور خود 
مشاور انتخابى وى مراجعه گردد پزشك از ادامه درمان مى 

تواند انصراف دهد .
٤- معوض بودن شرط لازم درخصوص ماهيت درمان نمى 
باشد و جزء مقتضيات ذات عقد محسوب نمى گردد و اگر 
موجب  و  نمايد  درمان  را  بيمار  رايگان،  به صورت  پزشك  

تقصير گردد، اين امر قابل پيگيرى است.
پرونده  اغلب   در  امروزه  كه  فرآيند درمان  بودن  تيمى   -٥
جراح   ، پرستار   ، درمان  كادر  و  پزشك   ، پزشكى  هاى 
را  درمان  فرآيند  تيمى  صورت  به   ... و  ،رزيدنت  تكنسين 
اقدامات صورت  با  مطابق  ها  آن  و مسئوليت  دارند  برعهده 

گرفته و تشخيص و ارزيابى مشخص مى گردد. 
رابطه  تقصير،  احراز  ى  پايه  بر  بايد  پزشك  مسئوليت   
گيرد  شكل  جرم  قانونى  عنوان  به  رفتار  انطباق  و  سببيت 
تلقى  جرم  را  درمانى  نامطلوب  نتيجه  هر  توان  نمى  زيرا 
تقصير   ، معتبر  دلايل  وجود  صورت  در  توان  نمى  و  نمود 
نتيجه،  در  گرفت.  ناديده  را  قانونى  و  اى  حرفه  مسئوليت 
درحقوق  عدالت  تحقق  اساسى  شرط  توازن  اين  رعايت 
و  درمان  نظام  به  عمومى  اعتماد  كننده  تضمين  و  پزشكى 

دستگاه قضايى است .  


